
۱. مفهوم عبارت «به سرش ندا آمد كه بايزيد، هنوز تويي تو همراه توست، اگر خواهي كه به ما رسي، خود را بر در بگذار و درآي.»  با
همه ابيات به استثناي بيت .................. تناسب دارد.

نتوان جلوه آن سرو خرامان ديدن  نشود تا دلت از قيد علايق آزاد  (۱
بگذار از تن اگرت هست سرجان ديدن  جان تو را بايد و پايد غم تن چند خوري  (۲

نيست بايد شدنت وانگهش آسان ديدن  اي كه داري هوس طلعت جانان ديدن  (۳
كي توان از نظر موسي عمران ديدن  آن جمالي كه فروغش كمر كوه شكست  (۴

-سراسري-۱۳۹۱

۲. مفهوم عرفاني واژه  «كرامت» در همه ابيات به استثناي بيت  .................. يكسان است.
هر سخن جايي و هر نكته مكاني دارد  با خرابات نشينان ز كرامات ملاف  (۱

دلي در وي برون درد و درون در  كرامت كن دروني درد پرورد  (۲
هيچم خبر از هيچ مقامي نفرستاد  چندان كه زدم لاف كرامات و مقامات  (۳

بنهي قدم چو موسي گذري ز هفت دريا  چو بدين گهر رسيدي، رسدت كه از كرامت  (۴
-سراسري-۱۳۹۱

۳. مفهوم حديث:  يا ملائکتي قد استحييتُ مِن عبدي و ليسَ لهَُ غَيري فَقد غَفَرتُ لهُ  در كدام گزينه آمده است؟
كه جز ما پناهي دگر نيستش  قبول است اگر چه هنر نيستش  (۱

نهد شاخ پر ميوه سر بر زمين  تواضع كند هوشمند گزين  (۲
نيايد به گوش دل از غيب راز  ترا تا دهن باشد از حرص باز  (۳

قيامت زنم خيمه پهلوي دوست  اگر ميرم امروز در كوي دوست  (۴
-سراسري-۱۳۸۱

۴. كدام گزينه از شعر «خدا / نه براي خورشيد / و نه براي زمين / بلكه براي گل هايي كه برايمان مي فرستد / چشم به راهِ پاسخ
است»  دريافت مي شود؟

۱)  گل ها، دعوت نامه هايي به بندگان، جهت روي آوردن و بازگشت شان به سوي آفريدگار است.
۲)  زمين و توانِ آن در باروري گل هاي زيبا، غير قابل انكار است.

۳)  گرما روشنايي خورشيد عالمتاب، براي ادامه حيات، بس گران قدر است.
۴)  آدمي، چه رنج ها برخود هموار مي كند تا گل هاي زيبا و دل انگيز سر از خاك برآرند.

-سراسري-۱۳۸۱

۵. مفهوم ابيات زير بر كدام گزينه، نزديك تر است؟
 « دو قدم بيش نيست اين همه راه

يك قدم بر سر وجود نهي
راه نزديك شد سخن كوتاه 

وان دگر در بر و دود نهي»

۲)  بايزيد بسطامي، يك شب در خلوت خانه ي مكاشفات، كمند شوق۱)  الهي، اگر تو مرا خواستي من آن خواستم كه تو خواستي.
را در انداخت.

۳)  به سِرّش ندا آمد كه بايزيد! اگر خواهي كه به ما رسي،
خود را بر در بگذار و درآي.

۴)  سلام او در وقت صباح، مؤمنان را صبوح است.

-سراسري-۱۳۸۱

صفحه ۲



صفحه ۲

۶. مفهوم بيت «ز يزدان دان، نه از اركان، كه كوته ديدگي باشد           كه خطي كز خرد خيزد تو آن را از بنان بيني»  با كدام بيت ارتباط
معنايي دارد؟

بدان را به نيكان ببخشد كريم شنيدم كه در روز اميد و بيم   (۱
كه هر كهتري را بداني كه كيست چنان است در مهتري شرط زيست   (۲

ببخشاي و بخشايش حق نگر كه حق مهربان است بر دادگر   (۳
از آن در نگه كن كه توفيق اوست چه انديشي از خود كه فعلم نكوست   (۴

-سراسري-۱۳۸۲

۷. حكايت زير با كدام بيت، تناسب معنايي بيشتر دارد؟«يكي را از حكما شنيدم كه مي گفت هرگز كسي به جهل خويش اقرار نكرده
است مگر آن كس كه چون ديگري در سخن باشد همچنان ناتمام گفته، سخن آغاز كند.»

تا ندارد دشمن خونخوار گوش در سخن با دوستان آهسته باش                 (۱
مياور سخن در ميانِ سخن سخن را سراست اي خردمند و بنُ            (۲
با كسي گفتن و گفتن كه مگوي خامُشي به كه ضمير دل خويش                 (۳

پيش مَحرم، برهنه بايد راز دوست مَحرم بوَد به راز و نياز              (۴
-سراسري-۱۳۸۲

۸. كدام بيت، به رويدادي غير طبيعي و بيرون از نظام عادت كه با منطق و تجربه ي علمي سازگاري ندارد اشاره مي كند؟
۱)  آن كس كه تماشاگه او هست به خانه  هرگز نرود بهر تماشا سوي صحرا  

۲)  كس ديد كه آتش زند از آب زبانه  سوز دل من شعله زد از اشك دمادم 
۳)  شد تير بلا را دل عشّاق نشانه  تا غمزه ي مست تو كمان ساخت ز ابرو

۴)  اي بس كه فتد مرغ به دام از پي دانه  در دام بلا دانه ي خال توام افكند 
-سراسري-۱۳۸۴

۹. منظومه ي   «من نمي دانم / كه چرا مي گويند اسب حيوان نجيبي است، كبوتر زيباست / و چرا درقفسِ هيچ كسي كركس نيست. /
گل شبدر چه كم از لاله ي قرمز دارد؟»  با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟

۱)  عين تقوا و زهد و دين داري است راحت بندگان حق جُستن 
۲)    مايه ي هر دوشان نكو كاري است سود دنيا و دين اگر خواهي  

۳)  ورنه سي روز بي گمان ماهي است اختلافي كه هست در نام است
۴)  بيش بخشيدن و كم آزاري است گر در خلد را كليدي هست 

-سراسري-۱۳۸۴

۱۰. مفهوم عبارت  «پدرم دريا دل بود، در لاتي كار شاهان را مي كرد» با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟
طمع خوشه ي گندم مكن از دانه ي جو  آنچه دي كاشته اي مي كني امروز درو   (۱

اين جا ز دست خشك سبو آب مي چكد  در كوي مي كشان نبود راه بخُل را   (۲
در تلاش رزق تا حرص مگس باشد تو را  چشم بي شرم تو سيري را نميداند كه چيست   (۳

۴)  طفلند و دستشان به دهن آشناتر است رسم دهش ز همّت اهل جهان مخواه 
-سراسري-۱۳۸۵

۱۱. مفهوم دو بيت  «دو قدم بيش نيست اين همه راه  راه نزديك شد سخن كوتاه 
 يك قدم بر سر وجود نهي                وان دگر در بر ودود نهي» با كدام بيت متناسب است؟

كه من زو نشان جُستم از بي نشاني   نشان خواهي از وي، ز خود بي نشان شو   (۱
كه پيرانه سر كرده باشد جواني  كسي داند احوال پيران عشقش   (۲
به جز بي وفايي و نامهرباني  دريغا كه از ماهرويان نديدم       (۳

به كس ننگرد از ره سر گراني  ز چشمي است چشم اميدم كه هرگز   (۴
-سراسري-۱۳۸۵



صفحه ۳

۱۲. بيت: «عشق چون آيد، برد هوش دل فرزانه را          دزد دانا مي كُشد اوّل چراغ خانه را» با كدام بيت، ارتباط مفهومي دارد؟
كاين در به روي مردم فرزانه بسته اند صائب حضور اگر طلبي ترك عقل كن      (۱
۲)  زنگ كدورت از دل عاقل نمي رود از پاشكستگان چراغست تيرگي           
به سمع مردم هشيار در نمي گنجد  سماع انس كه ديوانگان ازآن مستند      (۳

فرمان عقل بردن، عشقم نمي گذارد سوداي عشق پختن، عقلم نمي پسندد      (۴
-سراسري-۱۳۸۶

۱۳. بيت: «زي تير نگه كرد و پر خويش بر او ديد          گفتا: «زكه ناليم كه از ماست كه برماست»  با همه ي ابيات زير، جز
بيت  ..................  تناسب مفهومي دارد.

در آتش از دل خويشم، چه مي توان كردن؟  نبايدم گِله از خوي اين و آن كردن      (۱
خون است شير، كودك پستان گزيده را   دايم ز خوي خود كشد آزاد بد گهر       (۲

چون كنم؟ گر صبح و شام از گردش گردون ننالم  بر من از بيداد گردون صبح شادي شام غم شد      (۳
ز دست خوي بد خويش در بلا باشد  اگر ز دست بلا بر فلك رود بد خوي      (۴

-سراسري-۱۳۸۶

۱۴. بيت   «درياب كنون كه نعمتت هست به دست             كاين دولت و مُلك مي رود دست به دست» با همه ي ابيات به جز بيت 
.................. تناسب معنايي دارد.
پاي ديوار ملك خويش بكند  پادشاهي كه طرح ظلم افكند    (۱

زان پيشتر كه بانگ برآيد فلان نماند خيري كن اي فلان غنيمت شمار عمر    (۲
كنون كه نوبت توست اي ملك به عدل گراي   به نوبتند ملوك اندر اين سپنج سراي    (۳

نيكي به جاي ياران فرصت شمار يارا  ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون   (۴
-سراسري-۱۳۸۶

۱۵. بيت «چه غم ديوار امّت را كه دارد چون تو پشتيبان          چه باك از موج بحر آنرا كه باشد نوح كشتيبان» ، با كدام گروه ابيات،
مفهومي مشترك دارد؟ 

الف – گر هزاران دام باشد در قدم
ب – دست در دامن مردان زن و انديشه مكن

ج – از آب ديده صد ره طوفان نوح ديدم
د – هر دلي كز قِبَل شادي او شاد بوَد

ه – هر كه در سايه ي عنايت اوست
ز – چون عناياتت بود با ما مقيم

و – نه غم و انديشه ي سود و زيان

 

چون تو با مايي، نباشد هيچ غم
هركه با نوح نشيند چه غم از طوفانش

و ز لوح سينه هرگز نقشت نگشت زايل
گرش طوفانِ غمان بارد، غمگين نكند

گنهش طاعت است و دشمن دوست
نه خيال اين فلان و آن فلان

كي بود بيمي از آن دزد لئيم؟
۴) د، ج، ب۳) ه، و، ز۲) ه، الف، ز۱) الف، ب، ج

-سراسري-۱۳۸۷

۱۶. بيت « تا رفتنش ببينم و گفتنش بشنوم           از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم»  با كدام بيت، ارتباط معنايي دارد؟
ز سر تا پا زبان باشم ز پا تا سر بيان گردم ز اوصاف جمال او كنم تا نكته اي روشن   (۱
گهي بر صومعه با جبهّ و دستار مي گردم به ميخانه گهي مستم، ندانم پاي از دستم  (۲

چنان كه پاي ز سر، سر ز تن نمي دانم جنون عشق سراپاي من گرفت از من   (۳
از پاي تا به سر همگي ديده ها شويد  از پاي تا به سر همگي ديده ها شويد   (۴

-سراسري-۱۳۸۷

صفحه ۴



صفحه ۴

۱۷. مفهوم بيت  «سرم به دنيي و عُقبي فرو نمي آيد  تبارك االله ازين فتنه ها كه در سرماست» با كدام بيت تناسب دارد؟
۱)  هر كه را وصل يار مي بايد  جد و جهدي به كار مي بايد   

اي خواجه درد نيست وگرنه طبيب هست  عاشق كه شد كه يار به رويش نظر نكرد   (۲
۳)  هر چه اياّم خشك وتر دارد  زده ي پشت پاي همّت اوست  

۴)  جواب داد كه بر عاشقان بي دينار  سؤال كردم گل را كه به كه مي خندي   
-سراسري-۱۳۸۸

۱۸. مفهوم «اگر مقبول بود به رد خلق مردود نگردد و اگر مردود بود، به قبول خلق مقبول نگردد.» با كدام بيت تناسب دارد؟
نه بگويد به خلق و خود نكند عالم آن كس بود كه بد نكند                (۱

و آن را كه بخواند به در كس ندواند هر سو دَوَد آن كش زبرِ خويش براند           (۲
وليك مي نتوان از زبانِ مردم رست به عذر و توبه توان رستن از عذاب خداي            (۳

ببخشايندگي در وي نظر كن متاب، اي پارسا، روي از گنهكار            (۴
-سراسري-۱۳۸۹

۱۹. مفهوم عبارات زير در كدام بيت آمده است ؟ 
«مردي آن است كه آزاد باشي از اين جهان و خود را غريب داني و درهر رنگ كه بنگري و هر مزه اي بچشي، داني كه به آن نماني و

جاي ديگر روي؛ پس هيچ دل تنگ نباشي.»
زان كه دامان تعلقّ زين چمن برچيده است  سرو را داني چرا آزاد مي گويند خلق         (۱

مگر زتخته ي تابوت بركنار افتد نجات غرقه ي بحر تعلقّ آسان نيست          (۲
دگر آزادگي مبند خيال  اي گرفتار پاي بند عيال            (۳

بيشتر دلبستگي باشد به دنيا پير را ريشه ي نخل كهن سال از جوان افزون تر است           (۴
-سراسري-۱۳۸۹

۲۰. مفهوم بيت«سعديا گرچه سخن دان و مصالح گويي       به عمل كار برآيد به سخن داني نيست»  با همه ي ابيات به جز بيت 
.................. متناسب است .

عملت چيست كه فردوس برين مي خواهي حافظ خام طمع شرمي از اين قصّه بدار  (۱
قول و عمل ورز و راست دار زبانه  قول و عمل چيست جز ترازوي ديني  (۲

كه قول بي غرضان در جهان سمر گردد زبهر سود كسان گو نه بهر شهرت خويش  (۳
ايزد از بهر عمل كرد ترا وعده ثواب قول را نيست ثوابي چو عمل نيست برو  (۴

-سراسري-۱۳۹۰

۲۱. بيت:« بيا كه قصر امل سخت سست بنياد است        بيار باده كه بنياد عمر بر باد است»  با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟
ور به ناخوش گذرد، نيم نفس بسيار است عمر اگر خوش گذرد زندگي نوح كم است                (۱

عمري دگر ببايد تا صبر بر دهد من عمر خويش را به صبوري گذاشتم             (۲
وام جهان بر تو نماند مدام وام جهان است تو را عمر تو           (۳

به باد هوا عمر بر داده اي به گردن در آتش در افتاده اي             (۴
-سراسري-۱۳۸۹

۲۲. مفهوم مصراع «آن چه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود»  با كدام بيت تناسب دارد ؟
آن دعا از آسمان مردود باد هر كه گويد كه خلاصش ده ز عشق            (۱

جان ما زين دست خون آلود باد   دست كردي دلبرا در خون ما               (۲
آن كمي عشق جمله سود باد   مه كم آيد مدتي در راه عشق                (۳

عاشقان گويند ني ني زود باد ديگران از مرگ مهلت خواستند              (۴
-سراسري-۱۳۸۹



صفحه ۵

۲۳. بيت: «آب چه دانست كه او گوهر گوينده شود  خاك چه دانست كه او غمزه ي غمّازه شود؟»  با كدام بيت تناسب مفهومي
دارد؟

وين روح بين كه در تن آدم تنيده اند  اين لطف بين كه با گِل آدم سرشته اند   (۱
گفت و گو جمله كلوخ است و يقين دل شكن است تا در اين آب و گلي كار كلوخ اندازي است   (۲

گر ز آب و گِلم اي دوست، نيَم پاي به گل چون گه خدمت شه آيد من مي دانم   (۳
از سرِ كوي تو زان رو كه عظيم افتاده است همچو گرد اين تن خاكي نتواند برخاست   (۴

-سراسري-۱۳۸۹

۲۴. مفهوم عبارات زير در كدام بيت آمده است ؟ 
مردي آن است كه آزاد باشي از اين جهان و خود را غريب داني و درهر رنگ كه بنگري و هر مزه اي بچشي، داني كه به آن نماني و

جاي ديگر روي؛ پس هيچ دل تنگ نباشي.»
بيشتر دلبستگي باشد به دنيا پير را ريشه ي نخل كهن سال از جوان افزون تر است   (۱

زان كه دامان تعلّق زين چمن برچيده است سرو را داني چرا آزاد مي گويند خلق   (۲
دگر آزادگي مبند خيال اي گرفتار پاي بند عيال           (۳

مگر زتخته ي تابوت بركنار افتد نجات غرقه ي بحر تعلقّ آسان نيست   (۴
-سراسري-۱۳۸۹

لم»   با كدام «رباعي» يكسان است ؟ ۲۵. معني  «الَمُلک يَبقي مَعَ الکفرَ و لايَبقي مَع الظُّ
 از ظلم حذر كن اگرت بايد ملك
با كفر توان ملك نگه داشت ولي

در سايه معدلت بياساسد ملك 
با ظلم و ستمگري نمي پايد ملك 

 (۱

 بس چون تو ملك زمانه بر تخت نشاند
از جمله بماند و دورگيتي به تو داد 

هريك به مراد خويشتن ملكي راند 
درياب كه از تو هم چنين خواهد ماند 

 (۲

 ظلم از دل و دست ملك نيرو ببرد
گر تقويت ملك بري ملك بري

عادل ز زمانه نام نيكو ببرد 
ور تو نكني هر كه كند او ببرد

 (۳

 نه هر كه ستم بر دگري بتواند
پيداست كه امر و نهي تا كي ماند

بي باك چنان كه مي رود مي راند 
ناچار زمانه داد خود بستاند

 (۴

-سراسري-۱۳۹۱

۲۶. ابيات زير با كدام بيت تقابل معنايي ندارد؟
 «كهتري را كه مهتري يابد

 خرد شاخي كه شد درخت بزرگ
هم بدان چشم كهتري منگر 

در بزرگيش سرسري منگر»
نه خامم خورد شايد زو نه بريان  همي دانم كه گر فربه شود سگ  (۱

چنان افتد كه هرگز برنخيزد  هر آن كهتر كه با مهتر ستيزد  (۲
بدگوهري كه خبث طبيعتش در رگ است  هرگز به مال و جاه نگردد بزرگ نام  (۳

اگر چه بر شود ناكس به كيوان  نگويد كس كه ناكس جز به چاه است  (۴
-سراسري-۱۳۹۱

۲۷. مفهوم عبارات «كجا هستند پادشاهاني كه به هنگام نوشيدن ساغر مرگ، در اين كاخ ها فرمانروايي مي كردند؟ چه بناهايي كه صبح
برپا بود و عصر ويران گشت!»  باهمه ي ابيات به استثناي بيت  .................. تناسب دارد.

اين گرسنه چشم  آخر هم سير نشد زايشان  چندين تن جبّاران كاين خاك فرو خورده است  (۱
زايشان شكم خاك است آبستن جاويدان  گفتي كه كجا رفتند آن تاجوران اينك  (۲

كردي زبساط  زر زرينّ تره را بستان   پرويز به هر بومي زرينّ تره آوردي  (۳
زآب و گل پرويز است آن خم كه نهد دهقان  خون دل شيرين است آن مي كه دهد رزبن  (۴

-سراسري-۱۳۹۱

صفحه ۶



صفحه ۶

۲۸. مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است ؟
چه توان كرد چون كه خود كردم گر چه دانم كه نيك بد كردم  (۱

تونيك نبيني و به من بد نرسد  من نيك تو خواهم و تو خواهي بد من  (۲
برآرد آتش از خود هر چناري  كفن  بر تن تند هر كرم پيله  (۳

من خود زده ام چه نالم از دشمن خويش  آتش به دو دست خويش در خرمن خويش  (۴
-سراسري-۱۳۹۱

۲۹. مفهوم همه ابيات به استثناي بيت  .................. با يكديگر تناسب دارد.
تو مي روي به سلامت سلام ما برساني  من اي صبا ره رفتن به كوي دوست ندانم  (۱

گر از آن يار سفر كرده پيامي داري    اي صبا سوختگان بر سرره منتظرند  (۲
بوي زلف تو همان مونس جان است مرا   از صبا پرس كه ما را همه شب تادم صبح  (۳

وز رفيقان ره استمداد همت مي كنم  با صبا افتان و خيزان مي روم تا كوي دوست  (۴
-سراسري-۱۳۹۱

۳۰. بيت «اگرپاي بر دامن آري چو كوه      سرت ز آسمان بگذرد در شكوه»  با كدام بيت، قرابت معنايي ندارد؟ 
به غيبت نگرداندش حق شناس  زبان آمد از بهر شكر و سپاس  (۱

دريده نديدي چو گل پيرهن  چو غنچه گرت بسته بودي دهان  (۲
دهان جز به لؤلؤ نكردند باز  صدف وار گوهر شناسان راز  (۳

چو چنگ اي برادر سرانداز پيش  نخواهي كه باشي چو دف روي ريش  (۴
-سراسري-۱۳۹۱

۳۱. بيت:«بيزارم از وفاي تو، يك روز و يك زمان          مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم»  با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ 
پس آنگه بر من مسكين جفا كردن صوابستي  اگر داني كه تا هستم نظر جز با تو پيوستم  (۱
كه هر كو شمع جان جويد غم جانش نمي بينم  دلا بيزار شو از جان اگر جانان همي خواهي  (۲

كه دوستان وفادار بهتر از خويشند  مرا به علت بيگانگي از خويش مران  (۳
كه وفاداري در شيوه خوبان عاراست  ز وفا چشم نميدارم چون مي دانم  (۴

-سراسري-۱۳۹۱

۳۲. مفهوم بيت: «چون شبنم اوفتاده بدم پيش آفتاب       مهرم به جان رسيد و به عيوق بر شدم»  با كدام بيت متناسب است؟
با يار خود آميختم زيرا درون پرده ام   در جام مي آويختم انديشه را خون ريختم  (۱
از قند و از گلزار او چون گل شكر پرورده ام  مستم ولي از روي او غرقم ولي در جوي او  (۲

با منكران دي صفت همچون خزان افسرده ام  با دلبران و گلرخان چون گلبنان بشكفته ام  (۳
ماهي شوم رومي رخي، گر زنگي نو برده ام    روزي كه عكس روي او بر روي زرد من فتد  (۴

-سراسري-۱۳۹۱

۳۳. بيت:  « هركه داند گفت با خورشيد راز            كي تواند ماند از يك ذرّه باز»  باكدام بيت قرابت معنايي دارد؟
۱) كمتر از ذرّه نه اي پست مشو عشق بورز         تا به خلوتگه خورشيد رسي چرخ زنان

۲) غلط گفتم ز ذرّه كمتر است اين          كه زي خورشيد انور مي فرستم
۳) ذرّه ذرّه كاندرين ارض و سماست       جنس خود را همچو كاه و كهرباست

۴) هزار ذرّه اگر كم شود زروي هوا         به ذره اي نرسد آفتاب را نقصان
-سراسري-۱۳۹۰



صفحه ۷

۳۴. مفهوم عبارت زير با كدام بيت متناسب است؟
 «مولانا فقر اختياري را بر مكنت و تجّمل رايج در دستگاه صدر الدينّ، شيخ الاسلام شهر، ترجيح مي داد و از آن هيچ گونه ناخرسندي

نشان نمي داد. »
۱) كجا به خانه نشيند مگر بود محبوس        كسي كه پرورش او به باغ و بستان است
۲) هزار سختي اگر برمن آيد آسان است          كه دوستي و ارادت هزار چندان است

۳) اگر قراضه ي زر بر كف است همچون گل        زنور عارض او مجلست گلستان است
۴) اگر چو سرو تهي دست مي روي بر او      مرو كه او متنفّر ز تنگدستان است

-سراسري-۱۳۹۰

۳۵. مفهوم عبارات  «خاله ام با همه ي تمكّني كه داشت به زندگي درويشانه اي قناعت كرده بود؛ نه از بخل، بلكه از آن جهت كه به
بيش تر از آن احتياج نداشت. »  با همه ي ابيات به جز بيت ........... تناسب دارد.

۱) به پيغامي قناعت كرد از آن ماه             به بادي دل نهاد از خاك آن راه
۲) گرت نزهت همي بايد به صحراي قناعت شو             كه آنجا باغ در باغ است و خوان درخوان و با در با [آش]

۳) چه سرمايه سازم كه سودم دهد گفت           اگر مي تواني قناعت قناعت
۴) چنين بود تا بود اين تيره روز                 تو دل را به ازّ فزوني مسوز

-سراسري-۱۳۹۰

۳۶. درمتن زير چند غلط رسم الخطي و املايي وجود دارد؟
 « تشخيص علي (ع) اين بود كه تحقّقِ عدالت اجتمائي جز با القاي فواصلِ طبقاتي ممكن نيست، به مالكِ اشتر مي فرمايد: در كارِ

كارگزارانت بيانديش و ايشان را از ميانِ آزمودگان كه از تباري شايسته و سابقه دار در اسلامند برگزين. براي داوري كسي را برگزين
كه ثنا و ستايش خودبين و منحرفش نكند. كارِ خراج را به سودِ خراج دهندگان بررسي كن كه در سلاح خرابي و شايستگي مأموران آن

آسايش ديگران نيز هست. اگر خراج دهندگان از دگرگوني زمين هاي معمور خود سخن گفتند از خرجشان بكاه.»
۴) سه۳) پنج۲) چهار۱) دو

-سراسري-۱۳۸۴

۳۷. سرايندگان همه ي بيت ها به استثناي بيت ...........، تجاهل العارف نموده اند و به ناآگاهي خويش، تظاهر كرده اند.
۱)   كه شهيدان كه اند اين همه گلگون كفنان  با صبا در چمن لاله سحر مي گفتم               

۲)  هرجا كه در آغوش صبا غنچه ي وردي (گل سرخ) است  يا خون شهيدي كه جوشد ز دل خاك              
۳)   هر لاله نشان قدم راه نوردي است    زين لاله ي بشكفته ي در دامن صحرا               

۴)   كه از لحد به درافتاده گوشه ي كفنش  به پاي لاله كدامين شهيد مدفون است          
-سراسري-۱۳۸۸

۳۸. بيت  « با من آميزش او، الفت موج است و كنار           دم به دم با من و پيوسته گريزان از من»  با كدام بيت تناسب مفهومي ندارد؟
۱)    بازار خويش و آتش ما تيز مي كني  ديدار مي نمايي و پرهيز مي كني            

۲)  ما مرغكان گرسنه ايم وتو خرمني  خرمن ز مرغ گرسنه خالي كجا بود           
۳)   مرا به بند ببستي خود از كمند بجستي   بناي مهر نمودي كه پايدار نماند                
۴)    از تو نمي سزد كه كنون عهد بشكني  بستي به مهر با دل من چند بار عهد            

-سراسري-۱۳۸۸

۳۹. عبارت  « الهي! به حرمت آن نام كه تو خواني و به حرمت آن صفت كه تو چناني درياب كه تو مي تواني» با كدام بيت، تناسب
معنايي دارد؟

۱)  هم بر چراغدان شما نيز بگذرد بادي كه در زمانه بسي شمع ها بكشت                
۲)  زان پيش تر كه كار من از كار بگذرد اي كارساز خلق به فرياد من برس             

ايزد قضا جز اين قدر، اين نيز بگذرد   تشويش خاطر است ولي شكر، چون نكرد               (۳
۴)  افتاد با دم سحر اين نيز بگذرد  منتّ خداي را كه شب ديرپاي غم          

-سراسري-۱۳۸۸

صفحه ۸



صفحه ۸

۴۰. بيت زير با كدام بيت ارتباط معنايي ندارد؟ 
  كاين جامه به اندازه ي هر كس نبريدند  كوتاه نظر غافل از آن سرو بلند است

۱)  كي بداند چوب را وقت نهال  كرم كاندر چوب زاييده است حال           
۲)  زان كه مطلوبم گل رعنا بس است  در سرم از عشق گل سودا بس است                    

۳)  بلبلي را بس بود عشق گلي  طاقت سيمرغ نادر بلبلي          
۴)   كاو بهاران زاد و مرگش در دي است  پشّه كي داند كه اين باغ از كي است             

-سراسري-۱۳۸۷

۴۱. مفهوم حديث موتوا قبل ان تموتوا با همه ي ابيات به جز بيت  .................. ارتباط معنايي دارد.
۱)   ز آن كه بعث از مرده زنده كردن است  شرط روز بعث، اوّل مردن است            
۲)  در آن يك دم دو عالم را بگيري  اگر بيش از اجل يك دم بميري             

۳)  خاك شو پيش از آن كه خاك شوي  اي برادر چو عاقبت خاك است              
۴)   ز زندگاني اندر شماتت دشمن  دلم ببردي جانم هم ببر كه مرگ به است        

-سراسري-۱۳۸۷

۴۲. بيت زير با كدام بيت ارتباط معنايي ندارد؟
 دزد دانا مي كُشد اول چراغ خانه را  عشق چو آيد برد هوش دل فرزانه را 

۱)  باز چون فرهاد، عاشق بر لب شيرين اوست  عقل باري خسروي مي كرد بر ملك وجود           
۲)   وين نيست يقينِ تو كه در عين شكستي  عشق آمد و عقل از پي بي چارگيش رفت             

۳)   با پريشاني دل شوريده چشمم خواب داشت  در تفكّر، عقل مسكين پايمال عشق شد                    
۴)  در دولت خاقان نتوان كرد خلافت  اي عقل نگفتم كه تو در عشق نگنجي            

-سراسري-۱۳۸۷

۴۳. عبارت:«حلاّج گفت: دست از آدمي بسته جدا كردن آسان است. مرد آن است كه دست صفات – كه كلاه همّت از تارك عرش
درمي كشد – قطع كند. پس پاي هايش ببريدند؛ تبسّمي كرد و گفت: بدين پاي، سفرِ خاك مي كردم؛ قدمي ديگر دارم كه هم اكنون

سفر هر دو عالم كند. اگر توانيد آن قدم ببريد.»  با كدام بيت ارتباط معنايي ندارد؟
۱)   سير جان پادر دلِ دريا نهاد  سير جسم خشك بر خشكي فتاد         

۲)  عيسي جان پاي بر دريا نهاد   حسّ خشكي ديد كز خشكي بزاد             
۳)  سير باطن هست بالاي سَما  سير بيروني است قول و فعل ما          

۴)    گاه كوه و گاه دريا، گاه دشت  چون كه عمر اندر رهِ خشكي گذشت         
-سراسري-۱۳۸۷

۴۴. بيت « بگفتا گر به سر يابيش خشنود؟        بگفت از گردن اين وام افكنم زود » با  كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟
۱) بر وصالش يك نفس گر دسترس باشد مرا                  حاصل عمر عزيز آن يك نفس باشد مرا

۲) در سر من نيست الاّ وصل آن دلبر هوس           تا سرم بر جاي باشد اين هوس باشد مرا
۳) جان فداي شكّر شيرين شورانگيز او             كز فراقش دست بر سر چون مگس باشد مرا

۴) خواهم افكندن  ز دست دل سر اندر پاي دوست           گر زمن بپذيرش اين فخر بس باشد مرا
-سراسري-۱۳۸۶

۴۵. مفهوم بيت  « دانه پنهان كن، به كليّ دام شو/ غنچه پنهان كن، گياه بام شو»  با كدام بيت متاسب است؟
۱) فراغ بالِ گُلي از بهار گمنامي است               در آتش است مدام آن كه شهرتي دارد
۲) مي دهد ظاهر هر كس خبر از باطن او            رتبه ي پيرهن آري ز قبا معلوم است

۳) دام گستردم ولي از نارسايي هاي بخت           تا تو در دامم در آبي سبز گردد دانه ام
۴) چه كره وا كند از خاطر من ابر بهار           دانه ي سوخته و خاطر غمناك يكي است

-سراسري-۱۳۸۵



صفحه ۹

۴۶. بيت:«آرزوهاي دو عالم دستگاه  از كف خاكم غباري بيش نيست»  با كدام بيت قرابت مفهومي ندارد؟
۱)   اسير عشق تو از هر دو عالم آزاد است  گداي كوي تو از هشت خلد مستغني است   

۲)  اگر قدر نقدي كه داري بداني دريغ آيدت هر دو عالم خريدن
۳)  گفتمت پيدا و پنهان نيز هم هر دو عالم يك فروغ روي اوست 

۴)  بنده ي عشقم و از هر دو جهان آزادم  فاش مي گويم و از گفته ي خود دلشادم 
-سراسري-۱۳۹۰

۴۷. ضرب المثلِ  «كُل اناء يَترّشّحُ بما فيه »  با مفهوم كدام بيت متناسب است؟
۱) گفتم ه با تو صورت حالي بيان كنم  دردا كه حال عشق برون از مقالت است
۲) گيرم به خون ديده نويسم رساله را           كس را در آن حريم چه حدّ رسالت است

۳) آمد بهار و خاطر من شد ملول تر  زيرا كه باغ بي تو محلِّ ملامت است
۴) من مُجرم محبتّ و دوزخ فراق يار          و آه درون به صدق مقالم (گفتار) دلالت است

-سراسري-۱۳۸۵

۴۸. كدام بيت مفهوم عبارت زير را در بردارد؟
 «اين مايه خاكساري و تواضع، حاكي از آن است كه او، در طريق انقطاع خويشتن را از «خود» خالي كرده بود و به مرتبه ي فنا رسيده

بود. »
۱) اگر صد قرن ازين عالم بپويي سوي آن بالا  چو ديگر سالكان خود را هم اندر نردبان بيني

۲) يا رب دلي كه در وي پرواي خود نگنجد  دست محبت آن جاء خرگاه عشق چون زد
۳) سبك رو چون تواني بود سوي آسمان تا تو  ز تركيب چهار اركان همي خود را گران بيني
۴) سعدي ز خود برون شو گر مرد راه عشقي  كان كس رسيد در وي كز خود قدم برون زد

-سراسري-۱۳۸۵

۴۹. مفهوم«گرفتن»  در بيت «فراوان سخن باشد آكنده گوش          نصيحت نگيرد مگر در خموش»  با كدام بيت يكسان است؟
۱)  وگر زنده از رزم برگشته گير  تو ايران سپه را همه كشته گير 

۲)  ور به حق گفت جدل با سخن حق نكنيم حافظ ار خصم خطا كرد نگيريم بر او 
۳)  چو پر شد نشايد گذشتن به پيل سرچشمه بايد گرفتن به بيل 

۴)  زان كه هر كس محرم پيغام نيست ازهزاران در يكي گيرد سماع    
-سراسري-۱۳۹۰

۵۰. كدام دو بيت با يكديگر تفاوت معنايي دارند؟
۱)  كي توان كردن شنا اي هوشمند عشق دريايي كرانه ناپديد   

 سرفرو بردم من آنجا تا كجا سربركنم عشق دردانه است و من غواص و دريا ميكده
۲)  هم بيشتر عنايت و هم بيشتر رعنا (رنج) خاصان حق هميشه بليّت كشيده اند

 بيداد نيكوان همه بر آشنا رود اي آشناي كوي محبتّ صبور باش
۳)  شمايل تو بديدم نه عقل ماند و نه هوشم بهوش بودم از اوّل كه دل به كس نسپارم 

 مي آيي و مي روم من از هوش رفتي و نمي شوي فراموش 
۴)  ندانمت كه در اين دامگه چه افتاده است تو را ز كنگره ي عرش مي زنند صفير 

 شير اميري، سگ دربان مباش پيك دلي پيرو شيطان مباش 
-سراسري-۱۳۹۰

۵۱. بيت: «تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي  گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش»  با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟
۱)  مي خورم در آشنايي حسرت بيگانه را آشنايي هاي آن بيگانه پرور بين كه من

۲)  دست بر سر زدن از هر مگسي مي آيد دعوي عشق ز هَر بلهوسي مي آيد 
۳)  آب دريا در مذاق ماهي دريا خوش است نيست پروا تلخ كامان را ز تلخي هاي عشق 

۴)  آيينه پيش طلعت اين زنگيان مگير حرف از صفاي سينه مگو پيش زاهدان 
-سراسري-۱۳۸۹

صفحه ۱۰



صفحه ۱۰

۵۲. مفهوم بيت زير در كدام بيت وجود ندارد؟
پس سخن كوتاه بايد والسلام در نيابد حال پخته هيچ  خام

چون باده ز خامي نبود جوش و خروشم  فرياد من از سوختگي هاست چو آتش  (۱
پخته داند كاين سخن يا خام نيست تا نسوزد بر نيايد بوي عود  (۲

عجب از سوختگي نيست كه خامي عجب است آتش روي تو زين گونه كه در خلق گرفت  (۳
وان را خبر از آتش ما نيست كه خام است دردا كه بپختيم در اين سوز نهاني  (۴

-سراسري-۱۳۸۷

۵۳. متن زير با كدام بيت، تناسب مفهومي ندارد؟
«چه چيز را دشوار پنهان مي توان داشت؟ آتش را كه در روز دودش از راز نهان خبر مي دهد و در شب شعله اش پرده دري مي كند.

عشق نيز چون آتش است كه پنهان نمي ماند؛ زيرا هر چه عاشق در راز پوشي بكوشد، باز نگاه دو ديده اش از سرّ ضمير خبر مي دهد.»
صاحب نظران اين نفس گرم چون آتش

 
دانند كه در خرمن من بيش تر افتاد   (۱

چون ماجراي عشق تو يك يك به در افتاد  سعدي ز خلق چند نهان راز دل كني  (۲
ما هيچ نگفتيم و حكايت به در افتاد  در سوخته پنهان نتوان داشتن آتش  (۳

وان راز كه در دل بنهفتم به در افتاد  پيرانه سرم عشق جواني به سر افتاد  (۴
-سراسري-۱۳۸۷

۵۴. متن زير با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟
«آن چه در اين ني آوازي پديد مي آورد، كشش انسان آگاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي كلّ و حقيقت هستي است و

در حقيقت اين ني عشق را پروردگار مي نوازد و فرياد مولانا هنگامي از نيِ وجودش بر مي خيزد كه جذبه ي حق بر او اثر مي گذارد».
اي كم از شبنم، تو هم آيينه را پرداز ده  شبنم از روشن دلي آيينه ي خورشيد شد  (۱

ترسم اي دوست كه بادي ببرد ناگاهم  ذرّه ي خاكم و در كوي توام جاي خوش است  (۲
يوسفي هست دريغا كه خريداري نيست  يار از پرده هويدا شد و ياران غافل  (۳

پرواز دل به سوي خدا مي برد مرا   با بال شوق، ذرّه به خورشيد مي رسد  (۴
-سراسري-۱۳۸۸

۵۵. بيت:«خوش است عمر دريغا كه جاوداني نيست       پس اعتماد بر اين پنج روز فاني نيست»  با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟
فرصت ما نيز باري بيش نيست  اي شرر از همرهان غافل مباش  (۱

تنگ عيش است آن كه بسُتانيش نيست  جان ندارد هر كه جانانيش نيست  (۲
دولتي دارد كه پايانيش نيست  هر كه را با ماه رويي سر خوشست  (۳

از كف خاكم غباري بيش نيست  آرزوهاي دو عالم دستگاه  (۴
-سراسري-۱۳۸۸

۵۶. آيه ي   « قل كلّ يعمل علي شاكلته » با كدام بيت تناسب دارد؟
از دورن من نجست اسرار من هر كسي از ظنّ خود شد يا رمن   (۱

ميل آن را در دلش انداختند  هر كسي را بهر كاري ساختند    (۲
۳)  به دلش اندر آيد ز هر سو هراس  به يزدان هر آن كس كه شد ناسپاس

شكست اندر آورد و برگشت كار مني چون بپيوست با كردگار     (۴
-سراسري-۱۳۸۵

۵۷. بيت «سعديا گر چه سخن دان و مصالح گويي             به عمل كار برآيد به سخن داني نيست» با كدام بيت تناسب دارد؟
بر اميد كارفرما كار كردن مشكل است  مي رسد از ذوق هركاري به معراج كمال   (۱

۲)   منكر گفتار شو، امت كردار باش  قول نيابد به كار، فعل بود در شمار  
بيار باده كه بنياد عمر بر باد است  بيا كه قصر امل سخت سست بنياد است   (۳

۴)  مرغ تسبيح گوي و من خاموش  گفتم اين شرط آدميت نيست    
-سراسري-۱۳۸۴



صفحه ۱۱

۵۸. در كدام بيت ، شاعر از عدم ثبات رأي مي نالد؟
طبعي كه بلند آمد پستي نشناسد  طالب نكند سير مقامي مگر از عرش     (۱
عيبش همه آن است كه با بنده نسازد  سرتا به قدم جمله هنر دارد و خوبي      (۲

چشم من روشن كه دايم صاحب اين ديده ام  عيب پوشي سهل باشد عيب نا ديدن خوش است             (۳
عيبت آن است كه هر روز به طبعي دگري  هر چه در وصف تو گويند به نيكويي هست           (۴

-سراسري-۱۳۸۴

۵۹. بيت «كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد قضا همي بردش تا به سوي دانه و دام» با مفهوم كدام بيت متناسب نيست؟
نوشته با روان ما سرشته  ز چرخ آمد همه چيزي نوشته       (۱

ازيرا بنده آمد نام مردم  ز چرخ آمد قضا نزكام مردم       (۲
به رنج و كوشش از ما بر نگردد  نوشته، جاودان ديگر نگردد     (۳

چرا كه از همه عالم، محبت تو گزيدم  مرا نصيب غم آمد به شادي همه عالم     (۴
-سراسري-۱۳۸۴

۶۰. عبارت: «الهي، اگر تو مرا خواستي، من آن خواستم كه تو خواستي»  با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟
اسير حكم توام، گر تنم بخواهي خست  مطيع امر توام، گر دلم بخواهي سوخت     (۱
در اين سخن كه بخواهند برد دست به دست  خوش است نام تو بردن ولي دريغ بود       (۲
در سراي نشايد به آشنايان بست  مجال خواب نمي باشدم ز دست خيال         (۳

چه فتنه ها كه بخيزد ميان اهل نشست  اگر تو سرو خرامان ز پاي ننشيني         (۴
-سراسري-۱۳۸۴

۶۱. مفهوم  يُثرونَ عَلي اَنفُسِهِم و لو کان بِهم خَصاصَهً با كدان بيت تناسب دارد؟
۱) مردي است سخا پيشه و مردي است عطابخش          با خلق نكوكار به كردار و به گفتار

۲) سخاي ابر از آن آمد جهان گير          كه در طفلي گياهي را دهد شير
۳) گرچه مورم ولي آن حوصله با خود دارم           كه ببخشم بود ار ملك سليمان از من

۴) درياي لطف اوست و گرنه سحاب كيست       تا بر زمين مشرق و مغرب كند سخا
-سراسري-۱۳۹۱

۶۲. مضمون و محتواي همه ي ابيات به استثناي بيت............ با يكديگر تناسب دارد.
۲) يك دسته گل دماغ پرور       از خرمن صد گياه بهتر۱) آب ارچه همه زلال خيزد          از خوردن پر ملال خيزد

۳) مي باش چو خار نيزه بردوش          تا خرمن گل كشي در
آغوش

۴) گرچه همه كوكبي به تاب است          افروختگي در آفتاب است

-سراسري-۱۳۹۱

۶۳. مفهوم اصبحتُ اميراً وامسيتُ اسيراً از همه ي ابيات به استثناي بيت .................. دريافت مي شود.
ز ايشان شكم خاك است آبستن جاويدان گفتي كه كجا رفتند آن تاجوران اينك  (۱

نماز شام ورا خشت زير سر ديدم كسي كه تاج سرش بود در صباح به سر  (۲
از بس كه دير ماندي چون شام روزه داران اي صبح شب نشينان جانم به طاقت آمد  (۳

وان نيل مكرمت كه شنيدي سراب شد آن مصر مملكت كه تو ديدي خراب شد   (۴
-سراسري-۱۳۸۹

۶۴. مفهوم عبارت اصبحتُ اميراً و امسيتُ اسيراً با كدام بيت متناسب نيست؟
دل بر كنار از اين غم و او در كنار بود آن روزگار كو كه مرا يار ، يار بود ؟  (۱
زان گونه روزگار كه آن روزگار بود روزم به آخر آمد و روزي نزاد نيز   (۲

آن مرغ خوش دلي كه تو ديدي پريد و رفت اكنون به داغ صد غم و صد محنتم اسير   (۳
آن روز شوم رفت كه صائب ملال داشت امروز خنده طرح به گلزار مي دهد  (۴

-سراسري-۱۳۸۴



صفحه ۱۲

۶۵. مفهوم كنايي عبارت «پشت دستم را داغ كردم كه تا من باشم ، ديگر پيرامون ترفيع رتبه نگردم» با كدام بيت تناسب معنايي ندارد
؟

آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خويش از بس كه دست مي گزم و آه مي كشم   (۱
دستي از دور بر آن آتش سوزان داريم داغ عشق تو ز اندازه اي ما افزون است  (۲

گرچه خط بسيار از اين كافر ، مسلمان كرده است پيش آن چشم سيه دل مي گدازد پشت دست  (۳
جايي كه شانه مي گزد از دور پشت دست يابد چگونه راه در آن زلف ، دست ما  (۴

-سراسري-۱۳۸۵

۶۶. عبارت «هر كه آن جا نشيند كه خواهدو مرداش بود ، چنانش كشند كه نخواهند و مرادش نبود .» با كدام ، بيت ارتباط معنايي ندارد
؟

تاريكي از وجود بشويد به روشني پاكيزه روي را كه بود پاكدامني  (۱
در دست روزگار بود تازيانه اي هر كسي كو توسني كند او را كنند رام  (۲

او را مگر نبود لگام و دهانه اي بسيار كسي ز پاي درآورد اسب آز  (۳
منماي فكر و آرزوي جاهلانه اي پرواز كن ولي نه چنان دور از آشيان  (۴

-سراسري-۱۳۸۳

۶۷. رباعي زير ، با كدام بيت ، تناسب مفهومي دارد ؟
آنان كه محيط فضل و آداب شدند

ره زين شب تاريك نبردند برون
در جمع كمال شمع اصحاب شدند 

گفتند فسانه اي و در خواب شدند
نوبت به تو خود نيامدي از دگران در طبع جهان اگر وفايي بودي  (۱

مشكل اين راه نكردند حل پرورش آموختگان ازل  (۲
گفتا غلطي خواجه در اين عهد وفا نيست دي مي شد و گفتم صنما عهد به جاي آر  (۳

پاي فلك بسته تر از دست ماه مرغ ، گران خواب تر از صبحگاه  (۴
-سراسري-۱۳۸۶

ح بما فيه   با مفهوم كدام بيت متناسب است ؟ ۶۸. ضرب المثل کُل اناء يَتَرشُّ
وآه درون به صدق مقالم ( گفتارم ) دلالت است من مُجرم محبتّ و دوزخ فراق يار  (۱
زيرا كه باغ بي تو محلّ ملالت است آمد بهار و خاطر من شد ملول تر  (۲

دردا كه حال عشق برون از مقالت است گفتم كه با تو صورت حالي بيان كنم  (۳
كس را در آن حريم چه حدّ رسالت است گيرم به خون ديده نويسم رساله را  (۴

-سراسري-۱۳۸۵

۶۹. مفهوم كدام بيت عبارتِ «هرگز در اين جهان چيزي نديده ام كه حتيّ اندكي زيبا باشد ؛ مگر آن كه فوراً آرزو كرده ام تا همه ي
مهرِ من آن را در برگيرد .» را نقض مي كند ؟
خود رقص مي كنم چو سپند از نواي خويش چون نيست هيچ كس كه به فرياد من رسد  (۱
كز شبنم است آينه دايم برابرش گل آنچنان فريفته ي حسنِ خود شده است  (۲

چو چشم آينه ، در خوب و زشت ، حيران باش تميز نيك و بد روزگار ، كار تو نيست  (۳
به هرچه مي كشدت دل ، از آن گريزان باش ز خارزارِ تعلقّ ، كشيده دامان باش  (۴

-سراسري-۱۳۸۶

۷۰. بيت :«آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است / / با دوستان مروّت با دشمنان مدارا» با كدام بيت قرابت مفهومي ندارد ؟
گل بوي بدان يافت كه با خار بساخت مه نور از آن گرفت كز شب نرميد  (۱

بردارد كام ، هر كه با كار بساخت بختش يار است ، هر كه با يار بساخت  (۲
دوست داران زبان را به زبان بايد جُست اهل دل را به دل و اهل نظر را به نظر  (۳

ورنه هر مو بر تن اياّم دشمن ، دشمن است ما و دشمن دوستي ، اين رسم ، رسم تازه اي است  (۴
-سراسري-۱۳۹۰

صفحه ۱۳
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۷۱. مفهوم بيت«ز يزدان دان، نه از اركان، كه كوته ديدگي باشد / كه خطّي كز خرد خيزد، تو آن را از بنان بيني» با كدام بيت متناسب
است؟

كه بي ملامت صد غصّه يك نواله ( لقمه ) برآيد ز گِرد خوان نگونِ فلك طمع نتوان داشت  (۱
خيال باشد كاين كار بي حواله برآيد به سعي خود نتوان برد پي به گوهر مقصود  (۲
بلا بگردد و كام هزار ساله برآيد گرت چو نوح نبي صبر هست در غم طوفان  (۳

كه شمّه اي ز بيانش به صد رساله برآيد حكايت شب هجران نه آن حكايت حالي است  (۴
-سراسري-۱۳۸۴

۷۲. مفهوم كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است ؟                                                                         ( سراسري هنر – ۸۸ ) 
۱)  پاره اي ابر ناپديد كند  آفتاب ار چه روشن است او را  

۲)  گر چه پاكي تو را پليد كند  منشين با بدان كه صحبت بد 
۳)   ز هم صحبت بد جدايي جدايي  بياموزمت كيمياي سعادت

۴)   يكي را گر تواني دل به دست آر  به دست آوردن دنيا هنر نيست    
-سراسري-۱۳۸۸

۷۳.  مفهوم كلي كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است ؟                                                                ( سراسري زبان – ۹۰ )
۱)  كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم  از خلاف آمد عادت بطلب كام كه من 
۲)  گفتا اگر بداني هم اوت رهبر آيد  گفتم كه بوي زلفت گمراه عالمم كرد 

۳)  چون چنين است پس آشفته ترش بايد كرد  زلف آشفته ي او موجب جمعيّت ماست    
۴)   گناه بخت پريشان و دست كوته ماست  اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد  

-سراسري-۱۳۹۰

۷۴. بيت : « اي سرو پاي بسته به آزادگي مناز / آزاده من كه از همه عالم بريده ام»  با كدام بيت ، ارتباط معنايي دارد ؟ 
( سراسري زبان – ۸۶ )

۱)   سيل گرد آلودِ خجلت زين ده ويران گذشت  برق چون ابر بهار از كشت من گريان گذشت    
۲)  بارها سيل تهي دست از اين خانه گذشت  دل آزاد من و گرد تعلقّ هيهات    

۳)   آفرين باد به پروانه كه مردانه گذشت  از سر خرده ي جان سخت دليرانه گذشت
۴)  هر كه از مردم فهميده نسنجيده گذشت  دست و دامان تهي رفت ز گلزار برون   

-سراسري-۱۳۸۶

۷۵. بيت :«در سخن مخفي شدم مانند بو در برگ گل / هركه خواهد ديدنم گو در سخن بيند مرا» با كدام گزينه ارتباط معنايي دارد ؟
( سراسري خارج از كشور – ۸۶ )

پسته ي بي مغز چون لب وا كند رسوا شود بي كمالي هاي انسان از سخن پيدا شود  (۱
ز دل ها كي زدايد زنگ و زنگار سخن را تا نداري پاك از زنگ   (۲
تو را خوب است چون گفتار، كردار اگر شيرين و پر مغزست بارت  (۳

نصيحت نگيرد مگر در خموش فراوان سخن باشد آگنده گوش  (۴
-سراسري-۱۳۸۶

۷۶.  عبارت  ما اکثر العَبرِ و اَقَلّ الاعتبار   منسوب به علي (ع) با كدام بيت تناسب معنايي دارد ؟                  ( سراسري هنر – ۹۰ )
۱)  گوش سخن شنو كجا ديده ي اعتبار كو هر گل نو ز  گلرخي ياد همي كند ولي  

۲)  هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار  اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود 
۳)   باشد به قدر همّت تو اعتبار تو  همّت بلند دار كه نزد خدا و خلق

تا كيست كو نظر ز سر اعتبار كرد    چندين هزار منظر زيبا بيافريد  (۴
-سراسري-۱۳۹۰



صفحه ۱۴

۷۷. مفهوم حديث موتوا قبل ان تموتوا با همه ابيات به جز بيت .................. ارتباط معنايي دارد .             ( سراسري انساني – ۸۷ )
۱)  ز آن كه بعث از مرده زنده كردن است  شرط روز بعث ، اول مردن است
۲)  در آن يك دم دو عالم را بگيري  اگر پيش از اجل يك دم بميري  

۳)   خاك شو بيش از آن كه خاك شوي  اي برادر چو عاقبت خاك است
۴)    ز زندگاني اندر شماتت دشمن  دلم ببردي جان هم ببر كه مرگ به است 

-سراسري-۱۳۸۷

۷۸. مصراع معروف  «در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد.......» با كدام گزينه تناسب معنايي دارد؟
۱)  جاي دعاست شاه من بي تو مباد جاي تو  شاه نشين چشم من تكيه گهِ خيال توست
۲)  كاين سر پرُ هوس شود خاك درِ سراي تو  شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر

۳)  اين همه نقش مي زنم از جهتِ رضاي تو  خرقه ي زهد و جام مي گر چه نه در خورِ هم اند
۴)  حافظ خوش كلام شد، مرغ سخن سراي تو  خوش چمني است عارضت خاصه كه در بهار حسن

-سراسري-۱۳۸۱

۷۹. كدام بيت با ديگر ابيات، تناسب معنايي كمتري دارد؟
۱)  كاين چرخ كج مدار نه بر آرزو رود  بر كام دل به گردش اياّم دل مبند

۲)  پل بسته اي كه بگذري از آبروي خويش  دستِ طمع چو پيش كسان مي كني دراز
۳)  كاين عجوزه عروس هزار داماد است  مجو دوستي عهد از جهان سست نهاد
۴)  يك روز اين بيايد و يك روز او رود  مهمان سراست خانه ي دنيا كه اندرو

-سراسري-۱۳۸۱

۸۰. بيت:  «يار بي پرده از در و ديوار      در تجليّ است يا اولي الابصار»  با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟
۱)  كسي كه قامت جان يافت اوست كاهل صلاست  كسي كه چهره ي دل ديد اوست اهل خرد

۲)  كه او نشسته چو آيينه با تو روياروست  براي ديدن رويش مگرد گرد جهان
۳)  اين چشم نهان محو تماشاي كه باشد  ناديده عيان ديده ي من شاهد مقصود

۴)  درون خانه ي تن پرُ شود چراغ حيات  خيال تو چو درآيد به سينه ي عاشق
-سراسري-۱۳۹۲

۸۱. مفهوم متن  «حالي صواب آن باشد كه جمله به طريق تعاون قوّتي كنيد تا دام از جاي برگيريم كه رهايش ما در آن است. كبوتران
فرمان وي بكردند و دام بركندند.»  با همه ي ابيات به استثناي بيت  .................. تناسب دارد.

۱)  شير ژيان را بدرانند پوست  مورچگان را چو بود اتفّاق
۲)  كي اتفّاق جواب سلام ما افتد  به بارگاه تو چون باد را نباشد راه

۳)  هزار طعنه ي دشمن به نيم جو نخرند  دو دوست با هم اگر يك دلند در همه كار
۴)  آري به اتّفاق جهان مي توان گرفت  حسنت به اتفّاق ملاحت جهان گرفت

-سراسري-۱۳۹۲

۸۲. مفهوم بيت: « رو مسخرگي پيشه كن و مطربي آموز / تا داد خود از كهتر و مهتر بستاني»  با كدام بيت، يكسان است؟
۱)  روزگار ستم انديش كه در كينه ي ماست  داد خود عاقبت كار ز ما بستاند

۲)  رو رو زنانه دوز كه مردانه مي خرند  مردانه دوختيم و كس از ما نمي خرد
۳)  تا مي خورم امروز كه وقت طرب ماست  ساقي تو بده باده و مطرب تو بزن رود

۴)  بر جور فلك دل نه و ز آزار مينديش رو صبر و سكون پيش كن از عار مينديش 
-سراسري-۱۳۹۲

صفحه ۱۵



صفحه ۱۵

۸۳. مفهوم كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟
۱)  جبرئيل امين ندارد بار باريابي به محفلي كان جا

عشق رمزي است كه جز سر حقش همدم نيست عشق سِرّي است كه جبرئيل در او محرم نيست  (۲
۳)  اگر جبرئيلت ببيند رواست چو روي پرستيدنت بر خداست

۴)  محرم اندر حرم عشق به جز آدم نيست عشق سلطان سراپرده ي ملك قِدَم است
-سراسري-۱۳۹۲

۸۴. مفهوم كنايي ضرب المثل «از ماست كه برماست» در كدام بيت وجود ندارد؟
۱)  بهره ي طاووس از پا، بيش از بال خود است كاملان از عيب خود بيش از هنر يابند فيض

۲)  دام راه هركسي از تار آمال خود است نيست خصمي آدمي را غير خود چون عنكبوت
۳)  ديده ي هركس كه چون طاووس دنبال خود است مي كند در راه خود دام گرفتاري به خاك
۴)  شكايت از كه كنم خانگي است غمّازم سرشكم آمد و عيبم بگفت روي به روي

-سراسري-۱۳۹۲

۸۵. عبارت «قاضي بسيار دعا كرد و گفت: «اين صلت فخر است، پذيرفتم و باز دادم كه مرا به كار نيست و قيامت سخت نزديك است،
حساب اين نتوانم داد.»  با همه ي ابيات به جز  ..................  تناسب مفهومي دارد.

۱)  شكار از دست گنجشكان نگيرد  اگر عنقا ز بي برگي بميرد
۲)  ز آب جو نهنگ لجه آشام مكن باور كه هرگز تر كند كام

۳)  كجا ازصعوه صيد انداز باشد عقاب آنجا كه درپرواز باشد
۴)  ابلهي باشد كه رقاصي كند كبك دري باعقاب تيز چنگ وبا هماي تيز پر

-سراسري-۱۳۹۲

۸۶. مفهوم ابيات دوگانه، در كدام گزينه يكسان نمي باشد؟
 از تو نپرسند درازي شب

محرم اين هوش جز بي هوش نيست
 آن كس داند كه نخفته است دوش 

مرزبان را مشتري جز گوش نيست
 (۱

 حلقه ي دام گرفتاري دهن واكردن است
زبان دركش اي مرد بسياردان

 ماهي لب بسته را قلاب نتواند گرفت 
كه فردا قلم نيست بر بي زبان

 (۲

 شد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شكر آمد
هنر خوار شد جادويي ارجمند

 شد سنگ و گهر آمد، شد قفل و كليد آمد 
نهان راستي، آشكارا گزند

 (۳

 گر كشد مهر رخت بر دل من تيغ رواست
جام ار ز دست دوست زهر و مي يكي است

 هر بدي كز طرف دوست رسد جمله نكوست 
آن جا كه وصل اوست چه محراب و چه كنشت [بتخانه]

 (۴

-سراسري-۱۳۹۲

۸۷. عبارت  «براي شنيدنش گوش و دلي ميخواهد كه مانند همه ي گوشها و دلها نباشد؛ گوش شنوا، قلبي پاكيزه و رواني روشن مي
خواهد» ، با كدام بيت ارتباط مفهومي دارد؟

۱)  شبنم بي تاب را در دامن گل خواب نيستتشنه ي خورشيد را غافل نسازد رنگ و بو
هيچ پروا عاشق ديوانه را از سنگ نيست  هر كه شد محو جمال آسوده گردد از جلال  (۲

۳)  صنع را آيينه اي بايد كه بر وي زنگ نيست شاهد ما را نه هر چشمي چنان بيند كه هست
دم زدن بي پرده از اسرار وحدت سهل نيست پرده ي منصور اگر صد چاك شد چون گل سزاست  (۴

-سراسري-۱۳۹۳



صفحه ۱۶

۸۸. مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟
۱)  چشم تر دامن اگر فاش نكردي رازم سِرّ سوداي تو در سينه بماندي پنهان

۲)  مي زند صيقل به چشم بسته روشنگر مرا  چهره ي خورشيد پنهان است در زنگار من
۳)  كه آب ديده ي سرخم بگفت و چهره ي زردم  نخواستم كه بگويم حديث عشق و چه حاجت
۴)  كه اشك گويد و رخسار زرد و رنگ پريده  چه حاجت است به اظهار عشق پيش تو ما را

-سراسري-۱۳۹۳

۸۹. مفهوم بيت «بگفتا گر به سر يابيش خشنود؟   \  بگفت از گردن اين وام افكنم زود» با كدام بيت تناسب ندارد؟
نه شرطي است ناليدن از دست دوست بگفت اين جفا بر من از دست اوست  (۱

كه حيف است نام من آنجا كه اوست بگفتا مبَر نام من پيش دوست  (۲
بگفتا به پايش در افتم چو گوي بگفت ار خوري زخم چوگان اوي؟  (۳

بگفت اينقدر نبود از وي دريغ بگفتا سرت گر ببرد به تيغ؟  (۴
-سراسري-۱۳۹۳

۹۰. در همه ي گزينه ها به جز گزينهي .................. ابيات دو به دو قرابت مفهومي دارند.
الف) چون بد و نيك جهان يكسر به حكم خالق است

ب) چه بايد نازش و نالش بر اقبالي و ادباري
ج) وقت درياب كه بس كاسه ي سرهاي ملوك
د) كار جهان برقي بود بر تيرگي رخشان شده

ه) عطا از خلق چون جويي، گر او را مال ده گويي
و) سر آلب ارسلان ديدي ز رفعت رفته بر گردون؟

 

پس به مخلوق ار خردداري مباش اميدوار
كه تا بر هم زني ديده نه اين بيني نه آن بيني

تفته در كارگه كوزه گران است اي دل
خوش در نظر آيد مرا چون رخ نمايد بگذرد

به سوي عيب چون پويي گر او را غيب دان بيني
به مرو آ تاكنون در گِل تن آلب ارسلان بيني

۴) ج، و۳) ه ، الف۲) ب، ه۱) ب، د
-سراسري-۱۳۹۳

۹۱. مفهوم بيت: «چون به دريا مي تواني راه يافت  /   سوي يك شبنم چرا بايد شتافت» ، در كدام بيت وجود ندارد؟
بر روي آفتاب چو شبنم نظر گشا قانع به رنگ و بوي گل بي وفا مشو  (۱

نور پاكي، وطنت نيست به جز عالم نور رخت بر بند از اين خانهي ظلماني خاك  (۲
هر كه در دايره ي گردش ايّام افتاد چه كند كز پي دوران نرود چون پرگار  (۳

از چه سرگردان در اين مشت غبار عالمي ميتوان بر توسن گردون به همّت شد سوار  (۴
-سراسري-۱۳۹۳

۹۲. بيت: « گر برود جان ما در طلب وصل دوست  /  حيف نباشد كه دوست دوستتر از جان ماست »، با همه ي ابيات به استثناي بيت
.................. تناسب مفهومي دارد.

اگر چه درد به جان مي رسد اميد دواست خوش است با غم هجران دوست سعدي را  (۱
سر چه باشد هر چه دارم در نظر آرم به چشم گر تو سر خواهي ز من سر با تو بسپارم به چشم  (۲

به جز از جان ز من آخر چه تمناست تو را جان بخواه از من بيدل كه روانت بدهم  (۳
كه به صد جان دل جانان نتوان آزردن نيم جاني چه بود تا ندهد دوست به دوست  (۴

-سراسري-۱۳۹۳

۹۳. بيت زير با همه ي ابيات به استثناي ..............قرابت مفهومي دارد.
جاي چشم ابرو نگيرد گرچه او بالاتر است   دود اگر بالا نشيند كسر شان شعله نيست 

۱)  نه هركس كه او مهتر او بهتر است  به سال ار برادر زمن مهتر است
۲)  هرپا شكسته اي به در دل نمي رسد  در اولين قدم پر جبريل عقل سوخت

۳)  پاي به خواب رفته به آهو نمي رسد  هرگز به چشم شوخي به ابرو نمي رسد 
۴)  آشفتگي به زلف تو يك مو نمي رسد  گرشانه ي خود از دل صد چاك مي كني    

-سراسري-۱۳۹۲

صفحه ۱۷



صفحه ۱۷

۹۴. مفهوم بيت زير باكدام بيت تناسب دارد؟
گهواره ي بصيرت مردان نهفته است در تنگناي سينه ي حسرت كشيده ام  

۱)  كه زخم هاي نظر بر بصير مي آيد  ز دست رفتم و بي ديدگان نمي دانند
۲)  با چشم كور نام نهاد است ابوبصير  بي حجت و بصارت سوي تو خويشتن

۳)  چون عاقلان به چشم بصيرت نگر مرا  گربايدت همي كه بيني مرا تمام 
۴)   با بصيرت نگشت چون جمشيد  هركه را دور چرخ جامي داد 

-سراسري-۱۳۹۲

۹۵. مفهوم بيت زير با كدام بيت تناسب دارد؟
 مقبول طبع مردم صاحب نظر شودبس نكته غير حس ببايد كه تا كسي 

۱)  كه نام آن نه لب لعل و خط زنگاري است لطيفه اي است نهاني كه عشق ازو خيزد
۲)  كان به ديوان خط سبز تو تضمين كرده اند  لعلت از طبع سخن گوي ازل بيتي است نغز 

۳)  كه بار عشق تو پشت فلك دوتا بكند چگونه دعوي عشقت كنم به يكتايي 
۴)  مگر ابر سيه خورشيد را در بر نمي گيرد سر زلفش چرا در بر نگيرد روي ماهش را

-سراسري-۱۳۹۲

۹۶. مفهوم بيت «بگفتا گر نيايي سوي او راه؟        بگفت از دور شايد ديد در ماه» از كدام بيت استنباط مي شود؟
۱)  بود صد بار هجر از وصل خوشتر  چو نبود وصل دلبر راي دلبر

۲)  بلبل شوريده را آخر تماشا مي رسد گر ز باغ وصل گل، رنگي و بويي بهره نيست
۳)  كنون كه ماه تمامي نظر دريغ مدار حريف عشق تو بودم چو ماه نو بودي

۴)  خوش برقص اي ذرّه كاينك مهر رخشان مي رسد خوش بخند اي دل كه اينك صبح خندان مي رسد
-سراسري-۱۳۹۴

۹۷. مفهوم كدام بيت با ساير ابيات، متفاوت است؟
۱)  گنه كوتهي جاذبه كاه رباستكاه اگر از ته ديوار نيايد بيرون

۲)  پرده ديده ما ديده بي پرده ماستنيست از جانب معشوق حجابي صائب
۳)  سيل چون گرد ره از خويش فشاند درياستجسم خاكي است حجاب نظر راهروان

۴)  هر كه گرداند رخ از ديدن خود قبله نماستهر كه گم كرد در اين باديه خود را خضر است
-سراسري-۱۳۹۴

۹۸. مفهوم بيت: «هاتف آن روز به من مژده اين دولت داد    كه بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند» با كدام بيت تناسب دارد؟
۱)  وين نفس حريص را شكر مي بايد  دردا كه طبيب صبر مي فرمايد

۲)  آري شود وليك به خون جگر شود گويند سنگ لعل شود در مقام صبر
۳)  بدعهدي زمانه امانم نمي دهد شكّر به صبر دست دهد عاقبت ولي

۴)  صبر و آرام تواند به من مسكين داد آن كه رخسار تو را رنگ گل و نسرين داد
-سراسري-۱۳۹۴

۹۹. مفهوم كنايي روبه روي همه ابيات دست هستند به جز:
۱) گل بي خار اگر بود در اين خارستان         دامني بود كه از صحبت مردم چيدند (عزلت)

۲)  در درون آتشين، صد راز، دارم سر به مُهر          آه دودآلود خواهد گفت يك يك بي سخن (فاش شدن راز عشق)
۳)  خار ار چه جان بكاهد گل عذر آن بخواهد           سهل است تلخي مي در جنب ذوق مستي (تحمل سختي عشق)

۴)  بي زباني مي گشايد بندهاي سخت را            در قفس طوطي ز منقار سخنگوي خود است (طالب هم زباني)
-سراسري-۱۳۹۴



صفحه ۱۸

۱۰۰. منظومه زير با همه ابيات تناسب مفهومي دارد به جز:
«من نمازم را وقتي مي خوانم / كه اذانش را باد گفته باشد سرگل دسته سرو / من نمازم را پي تكبيرة الاحرام علف مي خوانم / پي «قد

قامتِ» موج»
۱)  چه تسبيح آرد آن كاو بي زبان است اگر مرغ زبان تسبيح خوان است 

۲)  كه هر خاري به تسبيحش زبان است  نه بلبل بر گلش تسبيح خوان است
۳)  وان جماد اندر عبادت اوستاد  آدمي منكر ز تسبيح جماد
۴)  ريگ در دشت و سنگ بر كُهسار  همه تسبيح او همي گويند

-سراسري-۱۳۹۴
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